
نيلوفر حاج قاضي

در روانشناسى بالينى مبحث «گروه همسالان» اهميت 
ــه قضيه را  ــت تا ت ــاره كافى اس زيادى دارد. همين اش
بخوانيم؛ ياد تجربه هايمان بيفتيم و اين كه چقدر دوست 
ــر گذاشتن مقطع دبستان و  ــتيم به محض پشت س داش
ــى از همين گروه هاى  ــه مقاطع بالاتر، عضو يك ورود ب
ــتانه شويم. اصلا هويت مان انگار وابسته  چند نفره دوس
به گروه بود و فاصله گرفتن از تمام اصولى كه تا همين 
ــته، پدر و مادر با هزار زحمت برايمان  ــال گذش چند س

الگوسازى كرده بودند.
چقدر دل مان مى خواست عضو گروهى شويم و دستكى 
ــمى براى گروه مان انتخاب  ــى راه بيندازيم و اس و دنبك
ــه عجيب تر و منحصر به  ــم ـ كه خوب البته هر چ كني
ــورى وضع كنيم و هم پيمان  ــر بود، بهتر ـ و منش فردت
ــويم كه هر كدام از اعضا از اجراى قوانين اين منشور  ش
شانه خالى كند، فلان و بهمان مجازات مى شود و خيلى 

موارد ديگر.
ــر قوانين جارى كه مو لاى  ــى كه گاه علاوه ب گروه هاي
ــتركى هم براى خود  ــت، حتى زبان مش درزش نمى رف
ــه گاه انواع ايما  ــترك و ويژه ك ــت. يك زبان مش داش
ــد تا بيشتر  ــنى اش مى ش ــاره ها و نمادها هم چاش و اش
وهم انگيز شده و ديگران بيشتر از آن سر درنياورند. يك 
ــترك با كد امنيتى غيرقابل رمزگشايى كه گاه  زبان مش
ــنام ها و الفاظى ركيك هم ضميمه اش مى شد تا هر  دش
چه سريع تر ما را به دنياى بزرگسالى متصوّرمان برساند 
و انگار هر چه الفاظ ركيك تر و آبدارتر مى شد، احساس 

مى كرديم بزرگ تر شده ايم.
وقتى وارد حوزه جامعه شناسى مى شوى، موضوع از اين 
هم پيچيده تر مى شود و مقوله اى به نام «برچسب» هم 

مكمل موضوع «گروه همسالان» مى شود. 
ــه ديگران بوده ايد،  ــه كرده ايد، يا در جريان تجرب تجرب
ــالان، براى خودشان  هر يك از اعضاى اين گروه همس
ــطه آن شناخته مى شوند،  هر چند  لقبى دارند كه به واس
ــب نيست و گاه  كه اكثر اوقات اين القاب چندان دلچس

تا مرز آزاردهندگى پيش مى رود.
ــق صددرصدى با  ــتن تطاب ــى كه به خاطر نداش نام هاي

خصوصيات صاحب آن، بيشتر به برچسب شبيه اند.
القابى مثل «مامانى»، «آشغال»، «خنگه»، «دله دزد»، 

«چترباز»، «ماتم»، «لاپلويى» و...
ــته، برچسب زنى حتى درجامعه  از گروه همسالان گذش
ــده است. حالا چه در قالب  هم به امرى عادى تبديل ش
الفاظ ركيكى كه در كوچك ترين برخوردى، وقتى خون 
ــد پرده اى آتشين جلوى چشم ها شده و  به مغز نمى رس
ــود و چه در موقعيت هاى  بى اختيار بر زبان جارى مى ش
ــلا عادى، در ملاقات هاى كوتاه، حتى در قالب يك  كام

ــى مى كند كه چگونه صبح كرديد؟  و از آن ها احوالپرس
همه پاسخ مى دهند به خير و خوبى، به شرطى كه تو ما 
ــه حال خود واگذارى... و مى گويند: از خدا درباره ما  را ب
بترس و او را سوگند مى دهند و مى گويند: ما به واسطه 

تو به ثواب و عقاب مى رسيم.
ــود زبانى كه جز  ــم فراتر مى رود و مى ش ــن ه گاه از اي
ــود و صاحبش را به  ــتى و ناسزاگويى باز نمى ش با درش
ــتى تنزل مى دهد تا جايى كه حتى  پايين ترين مرتبه زش
ــابه آنچه كه بر زبان  ــنيدن القابى مش خودش هم از ش

جارى كرده و به ديگرى نسبت داده، ابايى ندارد.

ــه يارانش در جنگ  ــنيد ك مى گويند اميرمؤمنان ش
ــزا مى گويند. در مذمت اين عمل  ــمن ناس صفين به دش
ــمن باطل ـ در خطبه اى سفارش  ــنام به دش - حتى دش
فرمود: اگر (به جاى دشنام دادن) رفتار ناشايست آنان را 
ــان را يادآور مى شديد، در گفتار  بيان مى كرديد و حال ش
ــت تر و در مقام عذرخواهى، رساتر بود. شما بايد به  راس

جاى دشنام به آنان مى گفتيد:
ــان ما و آنان را  ــا! خون ما و آنان را حفظ كن. مي خداي
ــت هدايت  ــلاح فرما و آنان را از گمراهى به راه راس اص
ــى كه نادان است، حق را بشناسد و او كه با  كن تا كس

حق ستيز و دشمنى مى كند، دست بردارد و باز ايستد.*

پى نوشت:
* خطبه 193 نهج البلاغه

ــدك اطلاعاتى كه عايدمان  ــلام و عليك با همان ان س
ــوند نتيجه تمام فرضيه هايى كه  شده، برچسب ها مى ش

در مورد شخصيت آن فرد ارائه مى دهيم.
موضوع «برچسب زدن» توسط ديگران تا آ ن جا در علم 
ــى اهميت پيدا كرده كه بسيارى از محققان  جامعه شناس
ــا و انحرافات  ــيارى از كج روى ه ــه بس اين حوزه، ريش
ــب ها ـ به خصوص  اجتماعى را در الصاق همين برچس
در دوران حساس نوجوانى ـ به هويت شخص مى دانند.
ــتفاده بيش از حد  ــطه اس ــه يك نوجوان، به واس اين ك
اطرافيانش از لقبى كه چه بسا اتفاقى انتخاب شده، خود 
ــى،  متّصف مى داند و در  ــلا به اين صفت تحميل را كام
ــود كه به آن ملقب مى شده. در واقع  آينده همانى مى ش

برچسب به شدت اين گرايش را دارد كه محقق شود.
ــد ديگر  ــى زده ش ــبى به كس يادمان نرود؛ وقتى برچس

كندن آن كار دشوارى است.

آيينه تمام نماى وجود آدمى است و ترجمان قلب او. 
ــد تمام مكنونات  ــوا مى كن راحت و بى هيچ زحمتى،  رس
ــرار فكر و دل را و به راحتى مى ريزد وسط  درونى و اس

دايره... 
زبان را مى گويم؛ سركش است و كوچك با مسئوليتى بسيار 
ــت، ولى چه مشكل ها كه از  بزرگ. چند مثقالى بيش نيس

تكان خوردن همين عضو چند مثقالى به وجود نمى آيد.
ــجاد هر  همان عضو كوچكى كه به فرموده امام س
ــود  ــح بر تمام اعضا و اندام هاى بدن وارد مى ش روز صب

نيلوفر حاج قاضي

در روانشناسى بالينى مبحث «گروه همسالان» اهميت 
ــه قضيه را  ــت تا ت ــاره كافى اس زيادى دارد. همين اش

ش ١٣٧
20


